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 جستاری کوتاه در تاريخ موجوديت کردان                                 

 استقلال ايران پايداری و و نقش آنها در                                    

 چه داند ، نوای من ز کجاستز خود رميده                                           
                                                                   جهان او دگر است  و جهان من دگر ست                               

 )اقبال ( 
  شاه اويسی  حسينمهندس

اريخی                          تند ت د ، واقعيت های مس ر    است   ،آنچه در اين نوشتار بسيار مجمل می آي   تلاشی است در براب

ار  ا و آ خويشتن خويش دربدرمانده ، هم   که در درون   انديشه های کسانی   با بنيادهای آمريکايی ساخته ، به جان ت

ا   "ايران" « : و پود هستی ماندگار اين سرزمين افتاده و می گويند            وی         تنه ار پهل ه از روزگ  يک واژه است ک

ا       "  فارس ها    " و يا   ! به اين سرزمين تحميل شده ؟      د ؟   ستمديده را اشغال      یسرزمين های ديگر ملته رده ان ! ک

 »... خودخندی عجب ! خود گويی ( بايد جدا شوند؟چه استدلال بی پايه ای ... ا ، عربها و پس کردها ، بلوچ ه

ود دارد            اعی و اقتصادی وج ای اجتم ابرابری  ه دالتی و ن ی ع يتی و ب ومی ، جنس يض ق ه تبع   ، دراينک

ا   اين ک   ولی راه حل منطقی     حرفی نيست  دردی است سراسری،   اور من راه       . جدايی خواهی نيست      استی ه ه ب  ب

ه ترکستان است      می دانند     رفع اين تبعيض ها       چاره  ،  را  گروه که نفی هويت ايرانی خود      انتخابی اين  ز   ، ب  گري

بش                و  و در راستای رضايت استعمار        به دامان بيگانه است       اندن جن ه کش ه کژراه ومی و ب تيز ق رانگيختن س  ب

اب            . زار جنگ قوميت هاست      ه به شور   ،   ی ايران مدنی و مردم سالاری خواه     اهی ب وده م ، تا شايد از آب گل آل

ا ،            صي را ميل استعمار  ا و سختيها و تبعيض ه ه نامراديه ا هم د ب ر است بدانن ری " د کنند ولی بهت است در   دي

         ". ازهر قماش بسته است  وابستهکوچه های باور مردم درها بر روی هرزه گردان

اه ، جمعی م                       ه جمعی ناآگ ان ک د ستور ،        غ در آشفته بازار امروز جه اوت ، جمعی ب ی تف رض ، جمعی ب

بايد   ،از کنار واقعيت های گذشته خود می گذرند...   و جمعی ، جمعی نان به نرخ روز خورجمعی خشک سر 

ت برای مردم سالاری ، که به خود آيند و در کشاکش تلاش مل     مختلف هشدار داد    ديشه ورزان گرايش های     نبه ا 

ار     ايرانيان از همه اقوام     جبهه های دروغين و سنگرهای پوشالی برپاندارند که         ، در راستای منافع بيگانه     از کن

 به نوبه خود به عنوان يک ايرانی کرد به گذشته          دست کم  ، برآنم  ، از اين رو      نمی کنند اين مواضع  ساده عبور    

ه     بيان کنمياوه سرايان دستوری برخلافده ام و نياکانم کيانند تا سربلند  از کجا آم بگويم ، کرده  مراجعه خود ب

،  ملامصطفی بارزانیاز  مشهورجمله ای است   . سرای کردان بوده و هست    ، راستی ايران پيش از هر قومی     

   ."ست اهر کجا کرد هست ، آنجا ايران "  که  غير کلاسيکبزرگ مرد ميدان های نبرد

د            آنانک         د          ه کرد را متهم به جدايی خواهی می کنن ذيانی در سر دارن ين ه ا چن د  و ي ی   نخست   باي  در ايران

ند      بودن خود شک کنند    ان    و و بر تاريخ چند هزار ساله خود خط بطلان بکش م ميهن ی ه ره    ايران وم و تي   از هر ق

ه     مطالعه  بهتر است پيش از هر چيز        ران و    خود و چگونگی تشکيل        خود را نسبت ب ان   اي ر  ايراني د و  ژرفت  کنن

ا  ينتکليف خود را ب دعيان دروغ يده م ازه از راه رس ا و ت ه دور از غرض ورزی ه ذيری ب اثير پ ه ت  از بيگان

اور من      چرا که نند ،    روشن ک  مغرض   ه ب ران     ب ورال         در اي ه پل را      در صورت وجود جامع رت گ رايش    و کث  گ

به عنوان يک  و يچگونه زمينه ای نيز نخواهد داشت ه اگر هم به تحريک وجود داشته باشد      گريزیايران  های  

 . هميشه فارس را نماد پايداری ايران می دانم  خليج الوند و، البرز ،کرد زاگرس
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ردان        ترک کوهی شوربختانه ، کردان را در ترکيه                 ارزه       می خوانند و در عراق ک اليان مب ، پس    طی س

 ان بخشی از کشور تازه تاسيس عراق رسميت يافت  ولی  در  به عنوشان موجوديت سرانجام از سقوط بعث

ايی در   هستند و  بوده و ، ايرانی و به راستی صاحبخانههمواره  کردان ، وطن اصلی آنان ايران چه جانفشانی ه

 . کرده اند نماندگاری ايران و  راه استقلال

 اما چگونه ؟ 

ا ،        در اين جستار مجمل ، به صدای رخدادهای تاري                 ا و سنگ نبشته های سده ه خ که از لابلای سنگ ه

ه يم ه پژواک آوايش هنوز گوش جانهای جستجوگران اين وادی را می نوازد ، گوش فرا د             ، شرف و  گی زر بک

ه    اريخی زمزمه يگانگی ملی ، زمزم ران و  ت ان است    همبستگی   اي اريخ     . ايراني ه قضاوت ت م و ب دل آرام  داري

ريم کجای         ،  را زنده نگه می دارد        و غرور ملی    اميد  ،  آن م که يادآوری  ينيبنش ی نب ا پ م      ت ا    ، جهان ايستاده اي  ت

انی  ندانيم در کجای مختصات نظام سلطه  ا ت  ، ندانيم نياکان ما چه کسانی بودند      م   جه   چه موضعی   و ايستاده اي

ا و     ، هی و چه خود آگاهی ملی برخورداريم     و ازچه خاستگا   ا و سرشکستگی ه دو دستگی  شايسته ی ستم ه

 . که درد بزرگمان نا آگاهی است ستيمها ه

اريخ ،               رد و کردستان     در دوره های پيش از ت وری           ک ه امپرات ه سرانجام ب اد  در سرزمين گسترده ای ک   م

د          ردان در  طوايفی از  و نامبردار شد و  سده ها بعد ، بخش هايی از آن سرزمين به نام کردستان مشهور گردي ک

 .مز و راز زاگرس سکنا گرفتند دامنه های پر ر

اختری رشته                   ،  از آثار به جای مانده از دوره باستان                 از قوم هايی که در شمال و دامنه های خاوری و ب

اختری درياچه چيچست          ه  (کوه های زاگرس و سرزمين های خاوری و ب ان سرزمين    ) ارومي  آتروپاتکان هم

اد   امپراتوری بزرگ   . زندگی می کردند       ديـاكو   متشـكل از چنـدين طايفـه بـود كـه      قوم مـاد   .تشکيل شد   م

اين نخستين دولـت آريـايي اسـت كـه در           .  را روي كار آورد       ماد    آنها را متحد كرد و دولت        مادنخستين فرمانرواي   

ار         )1(  . سال دوام كرد    150و  .  پيش از ميلاد بنيان يافت       708سال   رای ثبت رخدادها و آث ان ب خود   اين مردم

تفاده   کرده وبود اختراع  که از کردهای آن منطقه    سورات  که توسط   ماسی سورات   از خطی تصويری به نام        اس

 آن را هخامنشيان  و سپس با کامل تر کردن آن مادها که بعدها به خط ميخی تغيير شکل يافت و ابتدا             کردند می

 .بردند می به کار 

يش از زايش م            ال پ زار س ه ه ا س يح دو ت ای  ) ع ( س اوری دري مال خ اختری و ش مال ب ا از ش ارس ه پ

د                      ا سکنا گزيدن در . مازندران و هزاران سال پيش از آنها قوم هايی ديگر از همان راهها آمده و در اين ناحيه ه

ا   و   مادهااين دوره    ران کوچ کردن و در              پارس ه وب اي ه جن ارس  ب وذ      استخر  و   پ ر نف د زي  دولتی تشکيل دادن

 . ريشه ی زبان پارسی باستان شد که و رفته رفته تغيير يافت کردی مادیزی ماد و زبانشان ابتدا حکومت مرک

وب ره گشودند و پس از رسيدن      گذشته و روب سمرقندا و بخار به هنگام کوچ کردن های خود از       مادها " ه جن

ان کوچ کردند و از ديگر سوی    نيز از همين راه به خراس      پارتها   )2( ".  در آن سکونت اختيار کردند        پارس به

واحی     پارس ها  همراه   مادگروههای بزرگ ديگری از همان قوم         و بخش های خاوری        مسکو  و   مينسک  از ن

  .باختر و شمال باختری ايران ساکن شده اند    از راه قفقاز در دريای مازندرانشمالآن تا 

  ، تاريخ مشاهير كرد ) شيوا (  بابا مردوخ-1

        405 ، ص 1، تاريخ تمدن ، جلد  ويل دورانت -2
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ه          اديرين رين ماده ا ت ه های کاردوه زار سال پيشتر و در دامن ه دو ه تند ک ان رودان و زاگرس هس  و مي

ان ملحق           .  سکونت پيدا کرده بودند      خاوری آسيای صغير   جنوب با گذشت زمان گروه های ديگری آمدند و به آن

ارد ج ، قوم بزرگ      آميز گاری و ازدوا    در اثر شده   د           وک روه های ديگر     .  را در آن سرزمين تشکيل دادن  ی از گ

د        ماد   ا . پس از آنها به سوی خراسان و جنوب بلخ کوچ کردن ر   ماده زون ب ان رودان   و  زاگرس اف  آسيای  ومي

  و در سراسر ايران نيز مستقر       در دامنه های البرز    صغير ، همراه پارس ها در سرزمين جديد به هر سو رفته           

  .شده اند 

 برای هميشه   اننيساسا و   اشکانيان و سپس    هخامنشيان ، چه    مادهاغاز تشکيل دولتهای ايرانی چه      آ از          

راه لشکرکشی های      کرداندر سراسر تاريخ و بعد از اسلام هم ،          ودن هم ار ب  را به خاطر جنگجويی و سوار ک

يم     ی ايرانرزها سويی ديگر برای دفاع از مسويی بهشاهان هر زمان ، از  ازه مق گسيل نموده و در محل های ت

 . می گشتند 

 :به سرزمين ماد چنين نوشته اند  مهاجرت بسياری از طوايف را از پارس پژوهشگران آلمانی  

اختری                              ه آسيای ب  بسياری از     ، در قرن پنجم  پيش از ميلاد به علت لشکرکشی های شاهان هخامنشی ب

و اين نقل و انتقال    . و خاور ايران به بخش های باختری کوچانده شده اند            پارسنگجو از   طوايف صحرا نشين ج   

زرگ        .  داشته است    در تمام ادوار ايران باستان ادامه      ه       سيرتی از آن جمله از قوم ب ه     ياه ، نخستين طايف ه ب ی ک

ه توسط     که نخست در خاور فآزاکارتيا سوی باختر انتقال داده شدند ، قبايلی بودند به نام      تند ک  "ارس سکنا داش

ه              )سياکسار(  " هوخشتره   اد گسيل شدند ک  " هوخشتره   " پادشاه ماد در دوره ی سلطنت آشوربه سرزمين م

رد و        آشوربه ياری آنان دولت      و  را منقرض ک ود       نين وم     . ا را تصرف نم ين ق ا   هم کورش  در دوره ی    آزاکاريت

 . کوچ کردند  قديماربيل واحی مرتفع يعنی جم و ششم پيش از ميلاد به ن در سده های پنبزرگ

 نقش های سنگ برجسته بيستون       در  را به پايتخت خود آورد که      آزاکارتيا بعضی از سران قوم      داريوش           

 .قيافه و هيکل امير آن قوم با لباس و هيات کردهای امروزی ديده می شود 

 

           : ايران  یـ پراکندگی کردان در گستره

دتی جدايی از يکديگر                     ازمهاجرت اقوام ايرانی کرد               وام پس از م ن اق  خاور به باختر تدريجی بوده و اي

ه  و سواحل زاگرسباز درکوهستان های     ی متحد           دجل ژاد و اخلاق و آداب ايران د و چون در ن يده ان م رس ه ه  ب

ه                ذيرفت و رفت ام پ ه      بودند آميزش و اختلاط آنها با يکديگر به سهولت انج ه کلم ردو   "  رفت ام نخستين       " ک ه ن  ک

    )3(. طايفه مهاجر ايرانی يا نام کوهستان های باختر بود به تمامی قبايل ساکن آنجا اطلاق شد 

ه                        ساسانياندر فارس که گاهواره      د ک ژاد می زيسته ان ايی ن اگون آري ره های گون  است از روزگاران کهن ، تي

ام      5 جغرافی نگار نامدار يونان باستان از         ترابون   اس .  هم يکی از آنان بوده اند        کردها ارس ن ردم پ روه از م  گ

ا    " ، " پاتيشخوار  " گروه های گوناگون که در پارس می زيستند         : "  می برد و می گويد       " ، "هخامنشی ه

   )4(. "  هستند ماد و کرد می باشند که سه گروه آخری " مردها  " و" کورتی ها"، "مجوس ها 

در دوره ساسانيان شمار .  برمی خوريم  کرد  به نام فارس در ميان طوايف چادرنشين هخامنشيان ان    در زم

  نيريز زيادی  کردها در نواحی مرکزی ايران می زيسته اند و طايفه های ديگر از کردان در اطراف درياچه 

  40 و 39غر شميم ، كردستان ، صص ص علي ا-3
 165ي تاريخي و نژادي او ، ص  رشيد ياسمي ، كرد و پيوستگ-4
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د   منابع تاريخی از آن جمله .  هم بوده اند      بوشهر   و از آنجا تا اطراف        کرمان   تا     سعيد نفيسی  به ما می گوي

  )5(. که ساسانيان اصلاً کرد بوده اند 

ند و دسيسه های ظاهر  ترفااست ب همواره کوشيده  در يک صد سال اخيراستعماربر خلاف ملت ايران          

ارس   يا وادارد ،   ا از ديگر ايرانيان بنماياند   کردان را جد   فريب ،    ا و پ در حالی که کردان مردمی جدا از ماده

    )6(. سراسر ايران است ها نبوده و نيستند و جايگاهشان 

ه باشند مردمی اي           امروز نيز کردها که در جاهای                 ه           دنيا پراکنده اند هر جا ک ه مثاب ا منشی ب د ب ی ان ران

زاز اوه در اهت ای  ،درفش ک واه کرده ان ، خ واه درروزی لبن ولان در خ وريه گ واه درو  س واه  خ راق ، خ  ع

ا    لوک در .  پاکستان ، هندوستان ،ترکيه و روسيه و حتا در افغانستان     تان ، کرده  از دهستانهای فعلی افغانس

ته ا وراند نسکونت داش ردان گ اب  ک رو در کت اور اي د از اسلام در خ ده است در دوران باستان و بع ن ، ا آم

   )7(.  بوده اند  ساکنان ، سيستان و خراسان قبايل بسياری از کردهاتافغانس

  يکديگر خارجی با همدستی و يگانگی     در تمامی تاريخ در برابر هر دشمن          و تيره  مردم ايران از هر قوم            

ی در معرض هجوم     که کردان يا  ماد به ويژه قوم  . اند  از مرز و بوم خود دفاع کرده         بيش از ديگر اقوام ايران

ه     . و موقعيت دفاع قرار می گرفته اند   ين علت است ک رد    به هم اريخ نويسان ک ردان و ت  نقش خود را در    ؛ ک

يهن در آ اع از م د يدف ه گزارشهای حماسی شاهنامه فردوسی می بينن اهان و پهلوين ای پادش ان  و جنگ ه ان

ند   جنگ های کردان با انيران و اهريمنان      شاهنامه را    ان     :  می خوانند و می نويس د ، کياني رد بودن  پيشداديان ک

ه از غرب      ، کاوه آهنگر که بر ضحاک شوريد  کرد بود ، خاندان سام و زال و رستم   ،کرد بودند    د ک رد بودن  ک

رای پاسداری از مرزهای شرقی کشور گس                  د     با ايل و تيره خود ب دان  يل شده ان يلاد  و خان دان  م و  و خان   وگي

    .  از اين رو بر اين باورم که تا کرد هست ، ايران هست . نيز همينطور درزگو

ته         ه نوش امب ران    تم ای اي له در ارتش ه ار سلس ر يک از چه ردان در دوره ه ان ، ک ان و مورخ  محقق

 .  د دليرترين جنگاوران و سربازان را تشکيل می داده ان

ه      می نويسد    ) اوغازی  ( يم اله توحدی    لک         ايی هستند ک ايی ه رين آري به شهادت تاريخ کردها از قديمی ت

د              ر آن سرزمين نهادن ای پرستشگاه است ب ه معن ه ب ران را ک  ( در سرزمين آسيا اسکان يافته و نام مقدس اي

 از سال  ايران آمريکايی منتشر شد که نام اين نوشته پاسخی است به نوشته های بيپايه ای که در روزنامه

د   1935 لاق گردي يا اط رزمين پرش ه س اد     . ) ب وان م ت عن ان آن روز را تح نظم جه ت م تين حکوم  و نخس

ه برخاسته و از                  دادندتشکيل   ه مقابل ران    و با دولت مقتدر و متجاوز آن روزگار ب د و در     حريم اي رده ان اع ک  دف

  )8(.ا همواره يک هدف را دنبال می کرده اند و آن حفظ استقلال ايران بوده است تمام اين فداکاريها و مبارزه ه

اگر در دو قرن اخير بخش بزرگی از مناطق کردنشين که قسمتهايی از خاک ايران بوده و هست به سبب                           

بی کفايتی سلاطين و زمامداران وقت به وسيله استعمارگران شرق و غرب پاره پاره شده ، در عوض مهر و           

 کرد از مام وطن جدا ماندن سرزمين های .دلبستگی کردان از اين دوری به ايران محکم تر شده است 

 194 ، ص 1 سعيد نفيسي ، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران ، ج -5
  .8 مقدمه ص  ، ايزدي ، كردان گورانيروس س-6
  .  218 ملك الشعراي بهار ، تاريخ سيستان ، ص -7
 . 2 كليم االله توحدي ، حركت تاريخي كرد به خراسان ، جلد -8
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ه                 دليل آن نيست که کردان در آن               ا ک  نواحی ايرانی بودن خود را فراموش کنند ، بلکه همه آنها در هر کج

انی چون   ... " هستند با عمال و دست نشاندگان امپرياليسم در نبردند در عراق و ترکيه           دست های بريده قهرمان

د و    بيره   وسار ر   در جنگ چالدران که دست چپش بر پيکرش آويزان بودد همچنان با دشمن می جنگي خان  امي

ا   در آذربايجان و    ) له په زرين    (  برادوست ه     ان  خ وجه  ج   قلب شکافته شده         ي ر       و  در خراسان هم ه دال ب  هم

  )9(." جانبازی دلاوران کرد در راه استقلال ايران است 

 در ارتش هخامنشيان که با لشکريان در حال عقب نشينی         گرسزا ساکن   کردان درباره    گزنفون   از قول           

ان ه است   جيون يار سخن رفت د بس ی کردن تيز م ان  . نگ و س ی دان يون ترابون جغراف ان فردوسی و اس از زب

 خاورشناس آلمانی درباره بسياری طوايف مختلف  مارکوارت و همچنين از زبان  رباستان و اراتسن دبير اسکند    

ارس آريايی نژاد اقليم فارس که کردان بخش عظيمی از آن بودند و لشکريان کرد جنگجوی مق               د    ،يم پ يد محم  س

  :  می نويسد که  کردان گوران باقر نجفی در مقدمه ای بر ترجمه کتاب 

 کردان می داند     بلکه همه جای ايران را سرای      نست محل سکونت کردان دا    نمی تواند تنها محدوده ای را           

 : هجری نوشته است 340جغرافی دان به نام از استخری : و می نويسد 

ه              دان فارس کر         ه را از جمل د طايف  خسروی   در سرزمين فارس بيش از صد طايفه هستند و من سی و ان

ه  ،   مهريه استا،   شاهکانيه ه    ،   آذرکاني داد مهري ه     ،   بن ه ، مهرکي ر        ... و    شاهديه   ، راماني ام می ب ه    من ه هم  ک

   )10(. نامها برخاسته از هويت فرهنگی ايران است 

 : ستاد جامعه شناسی عشايری می نوسيد  ادکتر جواد صفی نژاد يا

د                     "کردان فارس "       ارس داده ان اير ف ه عش ا   .  نامی است که جغرافی نويسان دوران اسلامی ب تقدسی در  ي

نوشته سی وسه ايل کرد در فارسند که هر يک پانصد  » احسن التقاسيم فی معرفته الاقاليم «  هجری در    375

 )11( .خانوار هستند 

ابوالقاسم  "   در خراسـان خبـر مـي دهـد كـه              در قرن دوم هجـري     »  وفيات الاعيان     « در كتاب    ن  ابن خلكا   

 )12(. " خراسانی از زمره کردان و از ميان کردان خراسان قيام کرده است 

 در دربار يعقوب ليث مي نويسد كه او  نخستين شاعر كرد              » بسام كرد    «  در تعريف      ملك الشعراي بهار      

بـه   باستاني پاريزي    و يا  )13(يا سومين فارسي سراي ايران است كه به فارسي شعر سروده است               و دومين   

 دوره يعقوب ليث ، رئيس عشاير فارس احمـد بـن             مي نويسد در     » الرسل و الملوك    «  طبري   نقل از كتاب    

 )14(. ليث كردي بود 

 بـا    فـولاد بـن منـذر         هجـري    380د در سـال      مي نويس  »   ديلميان و اكراد     «  در ذيل              رشيد ياسمي   

  وامير ديلمي از بيم جان شيراز را تركصمصام الدوله . جماعتي فراوان از سواران و دلاوران كرد از شيراز برخاست 

  ارجاع به منبع-9
  .25 و24 سيد باقر نجفي ، مقدمه بر كتاب كردان گوران ، صص -10
  ارجاع به منبع-11
  ارجاع به منبع-12
 211 ملك الشعراي بهار ، تاريخ سيستان در حاشيه ، ص -13
  .  264 باستاني پاريزي ، يعقوب ليث، ص-14
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مهتر آنان به نام راشدي والي خليفه را طي جنگـي شكسـت              و    كردان سيراف    و  .  پناه بـرد     فخرالدوله  به  

 )15(. داده و او را به اسيري به حضور يعقوب بردند 

را كه چنـد سـالي در ورامـين سـكونت داشـتند بـه                چشميگزك      از ايل  چهل هزار خانواده   شاه عباس اول           

 و دسته هـايي كـه در قوچـان و شـيروان              كيوانلو    سكونت گزيدند به      چناران   خراسان كوچاند ، بخشي از آنها در        

 بـراي سـكونت اختيـار     حـوالي بجنـورد را   شادلو مشهور شدند و دسته سوم به عنـوان          زعفرانلو   اسكان يافتند به    

   )16( . كردند 

 مناطق زندگي كردان را در كنار درياي هرمز ، خليج فارس تـا سـواحل                 امير شرف خان به ليسي               

درياي هند و از آنجا به ولايت ملاطيه و سپس ولايات فارس و نواحي مركزي ايران و آذربايجـان ، ارمـن                      

 پروفسـور     ابـن بلخـي  و از قول )17( صل و ديار بكر نوشته است   ب آن مو   ارمن كبرا و طرف جنو      و صغرا    

  . كردان زبدگان لشكر ساساني بودند: در تاريخ ايلات ايران مي نويسد لمتون 

پيش از صفوي هيچ شاعر ترك گويي در آذربايجان پيدا نشد چون زبان فارسـي         :  مي نويسد    احمد كسروي            

ر بود و همگي مردم هر كه ماد و آريايي تبار بودند به زبان پهلوي آذري گفتگو مي كردند                   در آنجا زبان نوشتار و گفتا     

 در تاريخ عالم آراي عباسي مي خوانيم كه ايرانيان قديم لفظ ديلم را بر  ) 18(. كه همانند لري و كردي بـود       

    )19( .كردان طبرستان اطلاق مي كردند 

هسـتند كـه    بهرام چوبينه    را از نوادگـان      طاهريان ، صفاريان و سامانيان        مي نويسد كه         ابوريحان بيروني   

 كـه در سياسـت و       صلاح الـدين ايـوبي       كه سر سلسله آنها      ايوبيان   همينطور  . محققين كرد او را كرد مي دانند        

 بـه دسـت     شجاعت و كارداني قهرمان دوران و در جنگهاي صليبي افتخارات و پيروزيهاي بزرگي براي جهـان اسـلام                 

 .آورد ، از كردان بود

انی قريب            : می نويسد    دکتر عزيز ژيان     در صفوی و عثم م در جنگ        300دو دولت مقت ا ه اه ب ی گ اه ب  سال گ

د                            ان بودن واره متحد ايراني ا هم ی ه ا ايران ژاد مشترک ب ا  و )20(. بودند و کردها به علت داشتن ن ی اصغر      ي  عل

  رساند و به مرزهای طبيعی خود رسيد  رود دجله ی ايران را به شاه عباس مرزهای باختر: می نويسد شميم 

 

  .193 تا 176 رشيد ياسمي ، كرد و پيوستگي نژآدي و تاريخي او ، صص-15
  محمدرضا بهار ، عشاير ايران-16
  .27 و 25شرفخان بدليسي ،شرفنامه ، صص  -17
 مردم اذربايجان كسروي ، شيخ صفي و تبارش ، تاريخ تبار و زبان  سيد احمد-18
  دايرة المعارف اسلامي-19
  .8 دكتر عزيز ژيان ، امپرياليسم رساله كرد ، ص -20
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وق                         ا از حق ه ج ه وقت و هم رد هم خود و    و تمامی نواحی کردنشين در داخل حدود کشور قرارگرفت و اقوام ک

انی       سل   با اين که      حاکم اردلان    تيمورخان  و يا   )21(. ايران دفاع کردند     مرزهای راد عثم ه او طان م   عنـوان  ب

        )22(.  داده بود ولي هرگزاز پشتيباني به شاه اسماعيل دست بر نداشت پاشايي 

 كردانآنچه تقديم شد بخش هايي بسيار مجمل از تاريخ مستند ايران بود و نقش جانبازي ها و فداكاري هاي                           

 آنانكه تاريخ نمي خوانند مجبور بـه تكـرار آن            ، ل مرزهاي ايران زمين   ي تاريخ اين مرز و بوم در دفاع از استقلا         در ازا 

آنانكه جـدا طلبـي كـردان را    . هستند ولي ملت ايران كردان را از خود و كردان خود را از ملت بزرگ ايران مي دانند               

تن فرهنـگ  از پي آمدهاي ضد فرهنگي اين جدايي سازي هاي ساختگي كه به مرور به از ميـان رف ـ                زمزمه مي كنند    

 .آنها يا نادانند يا مغرض و يا مامور .اقوام و تحليل آنها در فرهنگ هاي غالب مي انجامد ، بي خبرند 

 : به شرح آورده است  ايل ها و عشاير كرد   كتاب   ميرنيا عليسيدپراكندگي كردها را در ايران 

 ... ، ولي ياري ، باجلان ، چمش گزك و كلهر و ويي ، در گلوگاه ، بهتدر رودبار رشوندعمارلو ،  :  ـ كردان گيلان

 طايفه چگني ، جليلوند ، مافي ، رشوند ، كاكاوند ، باجلان ، پاپلي ، غياثوند ، كرماني ، ولي يـاري                       :ـ كردان قزوين    

 .. .و 

: د رحمـت ابـاد      قبه كرانلو ، استاجلو ، بيجانلو ، بيشانلو ، شمخانلو ، طايفه كـر             :  تيره هاي عمارلو     :ـ كردان رودبار    

 ... .برامكله ، حاتمي ، پيراصلو ، عمارلو  و 

 ... . زعفرانلو ، ارامانلو ، كيوانلو ، قراچورلو ، عمارلو ، شادلو ، باوه نور و:ـ كردان زنجان و تاكستان قزوين 

 ... .و ) بتوني (  طايفه هاي زنگنه ، زند ، لك و بهتوني :ـ كردان ملاير و همدان 

، تيـره هـاي كلبـادي ، مسـگر ،           ... و  جهان بيگلو ، ملانلـو ، دراره ده در سـاري ، عبـدالملكي                :دران  ـ كردان مازن  

 .غياثوند ، اصانلو ، ايرانلو طايفه هاي  لك ،  طايفهاشكارگر ، خواجه وند ، در كلارشتاق  شرف وند ، در كجور

زعفرانلو ، كاكاوند ، جهانبگلو ، عمرانلو : كوي  طايفه هاي حسنوند ، كاكاوند ، طايفه هاي كردكرد        :ـ كردان گرگان    

 ... ، دوانلو ، سپانلو ، منوچهرلو ، عرب خويشانلو ، حسينلو ، طايفه هاي كرد زيدي ، باباكردي ، كتولي و

 . چگني ، رشوند :ـ كردان شاهرود 

زعفرانلـو ، بوربـور ، ايزانلـو ،         ، شـادلو ،     ) جابان  ( طايفه هاي كردبچه ، جاوان       : رامينو ـ كردان دماوند و خوار و       

 .قراچورلو ، پازوكي 

 ) .خواجه وند (  طايفه هاي بامري در جبال بارز ، لك در پاريز ، خواجويني :ـ كردان كرمان 

 

     .48 علي اصغر شميم ، كردستان ، ص -21
  .369 ، ص 1 شرفخان بدليسي ، شرفنامه ، ج -22
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رامانلو ، سعدانلو ، كيوانلو ، عمارلو ، شادلو ، بچاوند ، باوه نـور در قوچـان كـه             طوايف زعفرانلو ، ا    :ـ كردان خراسان    

كان ، دوانلو در مزوج و بجنـورد ، عمـارلو در نيشـابور ، ايزانلـو در                  راد بزرگ حسنلو هستند ، كاوانلو در        يلهمگي از ا  

ن ، پالكـانو در جيرسـتان ، پهلوانلـو در           انلو در قوچـا   شيروان ، شيخ اميرانلـو ، سـووانلو ، پيچپرانلـو ، شـاملو ، بهـادر                

باجگيران ، توپكانلو ، تيتكانلو ، حمزه لو ، رشوانلو ، رودكانلو ، زيدانلو در قوچان و بجنورد و درگز ، سيفكانلو در اوغار                        

قاسملو ، كم كيلانلو در باجگيران ، سپرسپرانلو در جيرستان ، شهرانلو ، دولت خاني و شيخكانلو در اوغار و چناران و                      

در اسفراين در درگز ، طايفه هاي شيخوانلو ، باچوانلو ، قراچورلو ، زيدانلو ، مادانلو ، كيكانلو ، پالكانلو ،كيوانلـو زنگنـه          

 ... و  ، گيلانلوتورانلو ، دوله شانلو ، ارتكانلو ، بريوان لو ، چگني ، صوفيانلو ، بادلو ، كپكانلو ، گوشانلو

  ...  ، گوشانلو ، ترسانلو ، بادللو واردلان ، شارلو  :در كلات 

سنجابي ، كلهر ، گوران ، قبـادي ، چوپـان ، كـاوه ، باباخـاني ، ولـدبيگي،                    : ايل ها و طايفه هاي      : كردان كرمانشاه   

 .ي نمصطفي سلطاني ، كاني سا

 .كمانگر ، لطف االله بيگي ، شهيدي ، كشككي احمدي طايفه هاي : كردان منطقه كامياران 

شـاه  ( حبيبي ، كلماسي ، زند ، آصف ، اردلان ، شاه ويسي         : طايفه هاي اردلان  سنندجي       :نطقه سنندج   م كردان

 ...صادق وزيري مسعود وزيري ، معتمد وزيري ، آصف وزيري ، مردوخي و . ، بابان ، وكيل ) اويسي 

 ... و  طايفه هاي شهيدي ، بهرام بيگي ، احمدي ، توكلي ، لطف االله بيگي :كردان بانه 

 ...  عناقي ، امامي ، رستم بيگي ، باباخاني و :منطقه جوان رود كردان 

 ... فيض االله بيگي ، گورك ، تيله كوهي ، جاف ، سقز ، كلالي و افشار و :كردان منطقه سقز 

 ... طايفه هاي ايل شكام در سلماس ، بيك زاده در غرب اروميه و : كردان آذربايجان غربي 

  و مامش ايل ميلان ، خلكاني ، جلالي ، حيدرلو ، و كره سني: وي كردان ماكو و خ

 ... ايل زرزا ، ايل مامش ، ايل هركي ، ايل سادات ، ايل پيران و : كردان منطقه نقده 

 ...اسملو و ق و طايفه هاي گورك ، منگور ، دهيكري ، عثمان بيگي ، ايل ها: كردان منطقه مهاباد 

 ...ل مكاري و يها و طايفه هاي باسك كوله ، برياحي ، پيشدري ، كلاسي و اايل : كردان منطقه سردشت 

 طايفه هاي سگوند ، رحيم خاني ، سگوند حاجي خاني ، طايفه مملـه و طايفـه هـاي جـانكي و                       :كردان خوزستان   

 ...جوانكي و لركي و 

بااحمـدي ، دوركـي ، بابـادي ،     طايفه هاي زراسـو ، دنيـا رانـي ، بهدارونـد ، احمـد خسـروي ، با               :كردان در فارس    

 .وگويي ، محي وند ، كيان ارثي مبختياروند ، طايفه هاي محمدصالح ، 
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 ، مصطفي زايي ، ميرابلوچ زايـي ، گـدازايي ، شـه كـرم زايـي ، االله         زايي ب طايفه هاي سهرا   :كردان در بلوچستان    

 غلام رسـان زايـي ، شـهدادزايي ، سـيد خـان      رسان زايي ، جمال زايي ، كمال خاني زايي ، علم خان زايي ، درزاده ،      

زايي ، سالار زايي ، علما خان زايي ، ميريحيا زايي ، مرادزايـي ، گـل محمـود زايـي ، نـاگزي زايـي شـهمراد زايـي ،                               

 .گنگدازايي ، بولگاك زايي ، متيم زايي ، عجب زايي ، كرم زايي ، ناروزايي 

 .وند ، كوليوند ، بوسغوند ، دلدوند ،تاج وند ، مظفروند ، باريكوند  ايل و طايفه هاي حسنوند ، كاكا:كردان لرستان 

 از كردان را مي توان نام برد كه در سراسر ايران پراكنده اند كه يادآوري همه آنها از                   يديگر  شمار پرايل ها و طوايف     

 .حوصله اين نوشتار مجمل خارج است 

 .از اين رو بر اين باورم كردستان خود ايران است

 سـيد جـواد      در كتاب تاملي درباره ايران به قلم          كنت دوگو بينو   شتارم را با جمله اي از نويسنده ي فرانسوي            نو

 :  پايان مي برم  به طباطبايي

ايران  در نظر من چونان  سنگ خارايي  است كه موج             .   ايران ،  ايران خواهد ماند و نخواهد مرد           «         

ي آن را با خود برده درو. ي آن را به خشكي انداخته اند      انقلاب هاي جو  . ده اند   به ژرفا ران  هاي دريا آن را     

سنگ «  اين   و فرسوده كرده است ، تيزي هاي آن را گرفته و خراش هاي بسياري بر آن وارد آورده ، ولي                   

وفـق  اينك در اواسط دره اي باير آرميده است ، زماني كه اوضـاع بـر            . ه همان است كه بود       پيوست »خارا

 .مراد باشد ، آن  سنگ خارا  گردش را از سر خواهد گرفت 

 

                                                                                                                پاينده ايران  ،    پژي كرد
 1386 ،تهران ، شهريور                                                                                                   

 خورشيدي
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